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Abstract 

Geographical writings and travelogues constitute invaluable repositories of knowledge regarding the 

ancient world, offering contemporary scholars profound insights into the intellectual paradigms, 

discursive practices, rituals, and belief systems of diverse civilizations. The genre of travel writing 

and human geography emerged around the third century AH (After Hijra) and reached its zenith 

during the fourth century AH. Within these texts, authors frequently—though with varying degrees 

of emphasis—make explicit references to linguistic phenomena. As an emerging subfield, 

geographical linguistics (geolinguistics) seeks to scrutinize these historical texts to reconstruct a 

comprehensive mapping of linguistic and dialectal varieties, alongside their spatial distribution 

across various regions. By extracting geolinguistic components from Arabic travelogues spanning the 

third to eighth centuries AH and analyzing the compiled linguistic data, this study underscores the 

cultural, political, and socio-economic significance of these historical records for contemporary 

researchers.Given the paucity of dedicated, standalone treatises on the linguistic dynamics within 

post-Islamic conquests, historical travelogues serve as authoritative and primary source materials. 

They effectively demonstrate the extent of linguistic, religious, and political hegemony exerted by 

various groups or ruling dynasties, particularly Islamic empires, across disparate territories—thereby 

necessitating this line of inquiry. The primary objective of this study is to examine the diachronic 

development of the linguistic elements and interrelationships reflected in travelogues from the third 

to ninth centuries AH. The analysis reveals that multilingualism, regional dialectal features, the 

geographical distribution of languages and vernaculars, comparative lexical structures, subjective 

aesthetic evaluations of certain dialects, and the etymological origins of toponyms and anthroponyms 

constitute the predominant linguistic themes embedded in these narratives. Ultimately, each of these 

thematic elements unravels complex social, religious, historical, and geopolitical dynamics inherent 

to the diverse territories of the Islamic world. 
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 چکیده

ها های انسان معاصر از دنیای قدیم است و با نگاه به آندانستهها، سرچشمۀ بسیاری از ناهای جغرافیایی و سفرنامهنوشته

های گوناگون یافت. ها و باورهای مردم سرزمینگویی، آیینورزی، سخنتر از شیوۀ اندیشهتوان شناختی بهتر و دقیقمی

سدۀ چهارم به  های جغرافی با موضوع انسانی، کمابیش از سدۀ سوم هجری آغاز و درنویسی و نگارش کتابسفرنامه

رنگ دارد، اشارۀ نویسندگان به تر، کمها نمودی گاه پُررنگ و بیشهایی که در این نوشتهرسد. یکی از موضوعاوج می

کوشد با مطالعۀ این شناسی است میهای نورستۀ زبانشناسی جغرافیایی که از شاخههای زبانی است. زبانموضوع

این ی و گویشی و پراکندگی آن در مناطق گوناگون، پیش روی خواننده بگذارد. های زبانها، تصویری از گونهنوشته

های سوم تا هشتم هجری و تحلیل های عربی سدهشناسی جغرافیایی از سفرنامههای زبانکشیدن مؤلفهجستار با بیرون

از آنجا که  کند.ر اشاره میها برای پژوهشگر معاصهای زبانی، به ارزش فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی این دادهداده

ها تری هست، سفرنامههای جداگانۀ کمشده پس از اسلام، نوشتههای گشودهدربارۀ پیوندهای زبانی در سرزمین

ویژه اسلام در ها بهها یا حکومتدادن اندازۀ نفوذ زبانی، دینی و سیاسی گروهای ارزشمند و مطمئن برای نشانسرچشمه

آید و این، بر بایستگی انجام پژوهش تأکید دارد. هدف نگارندگان، بررسی سیر شمار میبههای گوناگون سرزمین

دهد که های سوم تا نهم است. مطالعه نشان میهای سدهیافته در سفرنامهها و پیوندهای زبانیِ بازتابتاریخی مؤلفه

ها، سنجی ساختاریِ واژهها، همزبانها و جغرافیایی لهجه پراکندگیهای گویشی هر منطقه، چندزبانگی، ویژگی

های زبانی است که در ترین مایه، مهمها و افرادگذاری جایبیان علت نامها و هایِ ذوقی برخی لهجهدانستنارزشکم

 .داردهای گوناگون اسلامی برمیو هریک، پرده از مسائل اجتماعی، دینی، تاریخی و سیاسی سرزمینیافته ها بازتابسفرنامه
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 مقدمه. 1

امعه در جها اندیشهانتقال و  پیوندنیازمند زندگی اجتماعی است و زبان یکی از ابزارهای  آنکه جاودان بماند،انسان برای 

ابن شناساند. و مورد نیاز انسان میاجتماعی  ۀعنوان یک پدیدبهرا زبان  ،شناسیزبان دانش همین راستا . درآیدشمار میبه

داند کرده و آن را آواهایی میارتباطش با جامعه، تعریف  به پیوند و نگاه، زبان را با هجری شناس قرن چهارمجنی زبان

را با قوم که همان اجتماع است پیوند  موضوع زبانوی . کندها و نیازهایش را به کمک آن بیان میکه هر قومی خواسته

-شناس هم، زبان(14: 1382، سوسورو  33: 1ج ،1952ابن جنی، ) اجتماعی است غایت واقعیتیزبان به :زند تا بگویدمی

 .آوردمیشمار پروردۀ جامعه به و اجتماعی یزبان را نهاد روزگار ما

زدیک و چندسویه داشته است. از جمله رویکردهای کمابیش های دانشی، پیوندی نشناسی همواره با دیگر شاخهزبان

یا  1شناسی جغرافیاییاز این میان، زبان .است تاریخیو شناسی اجتماعی، وصفی، تطبیقی زبانتازه در این زمینه، پیدایی 

از زبان  ست کهنشیهای تازۀ غربی دارد و آن داتر در پژوهشای کمپیشینه« هالجغرافیت اللسانیاو الجغرافیه اللغعلم»

ای ها بر یکدیگر در اثر همسایگی یا استعمار، گسترش چندین زبان در منطقهگویشوران مناطق مختلف، اثرگذاریِ زبان

 گوید.معیّن، کاربرد یک زبان در چند منطقۀ جغرافیایی و... سخن می

های گوناگون رخ داده است. ها به انگیزهنزد انساندیرباز از سرزمینی به سرزمین دیگر، از  جاییسفر یا کوچ و جابه

های های سرایندگان در مقدمهمگر اشاره»های پیش از اسلام، آگاهی زیادی در دست نیست، از موضوع سفر نزد عرب

ها اند... اندیشۀ جغرافیایی نزد عربهایی که شاعر یا معشوقه و قبیلۀ او بدانجا کوچ کردهها به نام برخی مکانچکامه

« اندتر تجربۀ واقعی سفر داشتهها اشاره شده، ولی کمجایهایشان به برخی نامر اندک بوده و اگرچه در سرودهبسیا

ستایش و دریافت کمک و جز این نیز  ۀانگیزحضور شاعران در دربارهای گوناگون به (. 47-49: 2008)کراتشکوفسکی، 

جویی، گریز از ستم، های بازرگانی، سیاسی، انتقامبر انگیزه نشان از رغبت انسان عربی به کوچ داشته است؛ این افزون

هایش را های آب و... است که در شعر جاهلی و قرآن بدان اشاره شده و اکنون مجال آن نیست که نشانهیافتن سرچشمه

 بیاوریم.

رو، و از این های گوناگون واداشتها را به کوچیدن به سرزمینهای عرب، آناما پس از اسلام، کشورگشایی»

نیاز  مسلمانانها، کشورگشایی (. با آغاز58 منبع، )همان« ها نسبت به جهان ایجاد شدای در فهم آندگرگونی گسترده

دست ها بههای آن سرزمینویژه دربارۀ وضعیت راههایی را بهشده بفرستند و آگاهیهای فتحداشتند کسانی را به سرزمین

ها، آب و هوا، گاه ها، وضعیت راهگاههای جغرافیایی مانند مسافت شهرها، منزلآگاهی فزون براها این بیاورند.

 کراچکوفسکیگفتۀ اند. بههایی چون آداب و رسوم و دین و خوراک و حتی مسائل زبانی را نیز پیش کشیدهموضوع

های پدید نیامده و ما در نوشته های جغرافی مستقلتا پیش از سدۀ نهم میلادی )سوم هجری( نوشته( »23 منبع، )همان

یابیم... ولی در سدۀ دهم و با پیدایی مدرسۀ های جغرافیایی دست میگاه به آگاهیبههای تخیّلی، گاهزبانی و سفرنامه

که با  مسالک وممالکهایی با عنوان زبان، ادب جغرافیایی به اوج خود رسید و نوشتهنویسان عربیکلاسیک نزد جغرافی

بینیم، زبان نمیای در ادب جغرافیایی عربیاری اسلامی پیوند داشت، پدید آمد... پس از این، دورۀ خلّاقانهنگنقشه

ها گاه حجم این نوشتهتر تقلیدگونه شد، هرچند از لحاظ شمارشی، هیچها بیشهای این زمینۀ دانشی نازا و نمونهنوشته

 «.کم نشد
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مسلمانان شروع به نوشتن تقویم کشورها ، در این سده دانستنویسی فرنامهسۀ دورآغاز توان قرن سوم هجری را می»

خود  شانتراین بود که بیشسدۀ چهارم در  دانانکردند. برتری جغرافیهای اسلامی و مناطق همسایه سرزمینو توصیف 

نویسان (. از سفرنامه29 :2012)زکی، « شده بود گردآوری ،مشاهده، آزمایش و سفر انوشتند بآنچه می جهانگرد بودند و

 ،حوقل اشاره کرد. قرن پنجم ابنو توان به ابوزید بلخی، ابن فضلان، ابودلف، مسعودی، مقدسی، اصطخری این دوره می

 سدهنویسان این از سفرنامهاست.  تحقیق ما للهندکتاب  با «ابوریحان بیرونی» پیدایی کسانی چونقرن چهارم و  ۀادام

ظهور کردند، کسانی از مغرب و اندلس در سدۀ ششم، جهانگردانی بزرگ اشاره کرد.  «بکری» و «عذری»توان به می

توان از نویسان افزون گشته و میهای هفتم و هشتم، شمار سفرنامهدر سده. «دریسیإ»و  «ابوحامد غرناطی اندلسی»چون 

 یاد کرد.« ویرینُ»و  «تجانی»، «بطوطه ابن» ،«عبدری»کسانی مانند 

 هایشناسی جغرافیایی، نخست به اندازۀ بازتاب مسائل زبانی در سفرنامهتار پیشِ رو، پس از آوردن تعریف زباندر جس

ترین چهار دورۀ تاریخی )سدۀ سوم/ چهارم/ پنجم و ششم/ هفتم و هشتم( و سپس بر پایۀ چینش موضوعی، به مهم

 شود.ها اشاره میهای زبانی این نوشتهمایه

رو توان گفت است و از اینگیر هریک به مسائل زبانی بودههای کمابیش چشمها اشارهین کتابمعیار گزینشِ ا

، 1های سوم تا هشتم دارندها را به مسائل زبانی در سدهترین اشارهها یاد شده، بیشهایی که در این جستار از آنسفرنامه

های پژوهشی اجازۀ ان مانده باشد. افزون بر اینکه محدودیت مجلهای با مایۀ زبانیِ پُرتر، از دید ما پنهمگر اینکه سفرنامه

 دهد.بررسی و حتی نام بردن از منابع دیگر را نمی

 دهد:این پژوهش به دو پرسش، پاسخ می

 های سوم تا هشتم هجریقرن هایسفرنامه در شناسی جغرافیاییهای زبانها یا مؤلفهمایهدرونترین مهمیک؛ 

 چیست؟

 ترین نگاه به مسائل زبانی در کدام روزگار تاریخی بوده است؟دو؛ بیش

 

 های پژوهشفرضیه. 2

های رایج هر نماید که اشاره به زبانها و شهرهای گوناگون، طبیعی مینویسان در سرزمینوگذار سفرنامهبه دلیل گشت

 ها را دربَرگیرد.انی سفرنامههای زبمایهترین درونهای گوناگون، بیشسنجی میان واژگان لهجهمنطقه و هم

های جغرافیایی و های چهارم و پنجم( که شمار نوشتهتوان پنداشت در روزگار شکوفایی دانشیِ اسلام )سدهمی

 تری یافته باشد. ها افزون گشته، مسائل فرهنگی و زبانی نیز بازتاب روشنسفرنامه

 

 پیشینۀ پژوهش. 3

های عربی و فارسی، اندک، پراکنده و ناظر به یک یا چند غرافیایی در نوشتهشناسی جهای در پیوند با زبانپژوهش

 زد داشت:های زیر چشمتوان به نمونهموضوع زبانی است؛ از جمله می
ضوء اللسانیات العرب فی  ۀالتفکیر اللغوی عند الجغرافیین والرحال»در پژوهشی با عنوان  م(2006مازن عوض الوعر )

زبانِ جهان اسلام شناسی جغرافیایی در اندیشه و نوشتۀ نویسندگان عربیتر به پیشینۀ شاخۀ زبانبیش« هالجغرافیه المعاصر
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 ،«الجغرافی بین حداثه المصطلح وأصوله لدی العرب ۀاللغعلم»م( در 2011بن حمید الحمید ) کند. عبدالعزیزاشاره می

الأطلس اللغوی »در م( 2011سازد. خالد نعیم شناوی )می مفهوم این شاخۀ دانشی و پیشینۀ آن را در جهان اسلام روشن

شناسی را های گوناگون پرداخته، سطوح زبانزبان عربی در دوره نویسی دربه اطلس« والبحث اللسانی عند العرب

 دهد.توضیح می

لی، معجمی و صوتیِ م( سه سطح دلا2017) «ملامح اللسانیات الجغرافیه فی التراث العربی»ای با عنوان نامهدر پایان

 بررسی شده است.« عبدری»و « ابن جبیر»مسائل زبانی در دو سفرنامۀ 

های آواها وگویش «...های زبان مازندرانیجغرافیایی گونه شناختی وزشناسی زبانبا»( در مقالۀ 1395نجفیان و دیگران )

 اند.از مازندران را مشخص کردهشناسی جغرافیایی بررسی و ویژگی زبانی هر منطقه مازندران را طبق زبان

 شناسیزبان کاربرد باز به «الجغرافیا اللغویه، موضوع ومجالات البحث»م( در 2020الزبیر بن عون و محمد )

 اند.در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زبانی اشاره بسنده کرده جغرافیایی

شناسی کلیاتی را در تعریف زبان «فی التراث العربی الجغرافیا اللغویه والأطلس اللغوی»م( در 2021شارف لطروش )

 ها اشاره کرده است.های زبانی در سفرنامهو اطلس جغرافیایی در غرب و شرق آورده، ولی تنها به چند نمونه از نشانه

ی هابه سرگذشت زبان عربی فصیح و پیوند آن با زبان نوخاستۀ عربی و دیگر زبان« العربیه»یوهان فوک در کتاب 

کند و در این مقدسی را از لحاظ زبانی بررسی می أحسن التقاسیمویژه زد دارد؛ وی بهرایج در گسترۀ جهان اسلام چشم

 کنیم. های او استناد میپژوهش به گفته

تر ویژۀ پیشینۀ های اندک نیز بیششمار است و همین نمونهشود که جستارهای پیشین در این زمینه انگشتروشن می

ها یا بررسی آن در یک یا دو سفرنامه است؛ بنابراین پژوهشی که نگاهی جامع به این شناسی جغرافیایی نزد مسلمانزبان

گیری، فراز و فرود یا دگرگونی آن را در درازای چندین سده بررسی کند، به چشم ما پدیده داشته و بتواند روند شکل

 کند.متمایز می نیامده است و این همان چیزی است که این پژوهش را
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و  بندیبه دسته»دانند که ، و دانشی میشناسی اجتماعیشناسی جغرافیایی را زیرمجموعۀ زبانزبان رخی از پژوهشگران،ب

ها و زبانکه چنانهم ؛پردازدیک زبان می های گوناگونِگویشن ایمها و تفاوت ها و زبانلهجهپراکندگی جغرافیایی 

)زبیر بن عون « کندواژگانی و دلالی بررسی می ی، آوایی،صرف ی،نحواز لحاظ ن معیّ ایدر منطقهرا های گویشوران لهجه

و اثرگذاری هریک بر  هاتوزیع اقلیمی زبان ، افزون بر این،شناسی جغرافیاییزبان» گفتۀ دیگران،. به(135: 2020و در، 

ها آنها و شناخت شکل شفاهی و مکتوب و فرهنگی زبان دانشیان یک زبان، اهمیت اقتصادی، گویشور شمار، دیگری

 های علمی، فرهنگی، اقتصادی وزمینه در های بشرپیشرفت ی چونگاه عوامل (.29: 2011)حمید،  «کندرا بررسی می

های گذارد و پدیدهثر میا... در زبان های سیاسی، بازرگانی وجنگ، استعمار، مهاجرت و فعالیت همچنین تحولاتی مانند

سطح باشد و به چند  چند دارای ایای در منطقهممکن است زبان و لهجه ؛ برای نمونهدهدروی میگوناگونی زبانی 

 .گویندمیکه به آن دوگانگی زبان  به کار برود گونه
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نخستین روزگاران پس از های بشری، نیز همچون بسیاری دیگر از دانششناسی جغرافیایی که زبانپنداشت توان می

های نویسندگان اسلامی داشته، ولی نه بدین نام و نه با جزئیاتی ویژه در روزگار عباسی، جایگاهی در نوشتهاز اسلام به

توان در شناسی جغرافیایی را میهای زباننخستین نمونه است.روزگار ما آمده، مطرح بودهکه نزد نویسندگان غربی هم

های یافت که هم به آواهای زبانی و واژهفارابی و جنی، جاحظ  ابن ،سیبویه ،خلیل بن احمدهای کسانی چون هنوشت

اند. ها را در شناساندن این دانش برداشتهگام گوناگون دالّ بر یک مفهوم در مناطق گوناگون اشاره کرده و هم نخستین

 اند.تر به مسائل زبانی اشاره کردهشکلی منظمنی است که بهویساندانان و سفرنامهجغرافیاین افزون بر نقش پررنگ 

شناخته  های زبانیعنوان اطلسبه وشناسی جغرافیایی است های زبانی در زباننقشه، یکی از ابزارهای نمایشِ یافته

ی زبانی بر روی هاآگاهیشوند با این تفاوت که های جغرافیایی رسم میهای زبانی مانند اطلسد. این اطلسنشومی

)عبدالتواب، « کنندها آشنا میها و لهجههای صوتی و واژگانی زبانشود و خواننده را با ریزترین ویژگیها ثبت میآن

ترین معین و یکی از قوی یهای زبانی با مکانپدیده ۀسازی رابطشفاف ۀها وسیلنقشه»در حقیقت (. 147: 1997

ها اطلس برای نمونه، این (.30: 2011 )حمید، «آیندبه شمار میناسی و جغرافیا شزبان میانِهای ارتباطی پدیده

و گروهی دیگر آرام، تلفظ  را بلنددهند، مانند اینکه گروهی صداها گوناگون را پوشش می مناطق آوایی هایاختلاف

های اطلس (. اولین147: 1985 )عبدالتواب، کنند و...تلفظ می آورملالبرخی دیگر فتحه را صریح و  کنند؛ گروهیمی

رسم  و پس از این،م رسم شد 1906فرانسوی در  3«نگلریو»م و 1876مانی در سال آل 2«رجورج ونک»جغرافیایی توسط 

لف هگوت»ی خاورشناس آلمانبار نخستین ،زبان عربی رواج یافت. در تربیشدر اروپا و آمریکا، های زبانی اطلس

 (.214: 2021طروش، لرسم کرد )را طلس زبانی سوریه، لبنان و فلسطین ا م1915در سال  4«تراسرشبرگ
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های خود را در سفر به مغرب، مشاهده ،الأعلاق النفیسهنویس قرن سوم است و در دانان سفرنامهاز جغرافی «رستهابن»

است. از دیگر تر، از مسائل زبانی و اجتماعی چون آداب و رسوم و خوراک، یاد کردهایران و... نگاشته و کمروسیه، 

اشاره کرد. در این  البلدانهایی با عنوان در کتاب« یعقوبی» و« فقیهابن»توان به نویس این قرن میدانان سفرنامهجغرافی

ها را درآمدی بر توان این نوشتهشود، ولی میایی از مسائل زبانی یاد میهای جغرافیها یا کتابتر در سفرنامهسده کم

دانست که در « اصطخری»هایی چون دانهای اجتماعی و زبانی در سدۀ چهارم و روزگار جغرافیگسترش موضوع

هد؛ و البته نهای بسیاری در زمینۀ مسافت شهرها، بازرگانی و... پیشِ روی خواننده می، آگاهیالمسالک والممالک

های پرشمار اجتماعی، فرهنگی و زبانیِ شهرها ، خواننده را با آگاهیالتقاسیمأحسنکه در کتاب پرارزش خود « مَقدِسی»

ابن فضلان، ابن »دانان این سده کند. از دیگر جغرافیهای گوناگون جهان اسلام آن روزگار، سیراب میو سرزمین

به سبب عادت مقدسی در »نویسد: می ، یوهان فوک«مقدسی»بانی سفرنامۀ یکرد زدربارۀ رو اند.«خردادبه و ابن حوقل

های های اسلامی گوناگون، وی تنها به آوردن فهرستی از عبارتهای گویشی، صوتی و زبانیِ سرزمینتوجه به اختلاف

هایی از گوید و نمونهآنجا سخن میاست که در توصیف هر منطقه، به زبان و شیوۀ محلّی بسنده نکرده، بلکه تأکید کرده

ای پیش آید، به سبب رشد و پرورش در شام، به زبان آورد و چون موضوعات غیرمنطقههای ساکنانش را میالمثلضرب

 .(234: 1398فوک، ) «ارزش استای با گوید... به هر روی، این کتاب از جهت زبانی، گنجینهاین منطقه سخن می
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تر توان ادامۀ این سنّت در سدۀ چهارم دانست؛ با این تفاوت که بیشهای پنجم و ششم را مینویسی در سدهامهسفرن

یابد. از جمله هایشان نمود نمیای در نوشتههای تازهاند و موضوعنویسان در مغرب جهان اسلام ظهور کردهسفرنامه

هایی که نویسنده با ادیبان های شعری و بحثتر به نمونهبیش ( یاد کرد کهمسالک وممالک)صاحب « بکری»توان از می

 ۀتحفو  «شریف ادریسی» المشتاق واختراق الآفاق ۀنزهآثاری چون در قرن ششم نیز  است.اشاره کردههر منطقه داشته، 
تر از مسائل زبانی کم بینیم. به هر روی، نویسندگان این دو سده،را می« غرناطیاندلسی بوحامد ا» الإعجاب هالألباب ونخب

 ها دارد.رنگ در این سفرنامهها نیز جایی کمها و زبانبندی لهجهاند و طبقهیاد کرده

های گذشته بسنده و همان نویسان سدههای سفرنامهتر به گزارش گفتههای هفتم و هشتم، بیشهای قرندر سفرنامه

ر آثانویسندۀ « قزوینی یکریاز»توان به نویسان قرن هفتم میامهدانان و سفرناست. از جغرافیمسائل زبانی مطرح شده
اشاره کرد. در قرن هشتم  ۀالمغربی ۀالرحلنویسندۀ « عبدری»و  لبلدانا معجمصاحب « یاقوت حموی»، ادعبال خبارألبلاد وا

 شوند.ا میپید« ابن بطوطه»نویس این قرن یعنی و بزرگترین سفرنامه« التجانی»، «العمری»نیز کسانی چون 

 

 های عربیهای زبانی در سفرنامهمؤلفه. 5

 های سوم تا هشتمهای سدههای جغرافیایی و سفرنامهشناسی جغرافیایی که در نوشتههای زبانترین مؤلفهاکنون مهم

فتگی و دانش نویس به مسائل زبانی، نشان از اندازۀ شیهای کم یا زیاد هر سفرنامهشود. اشارهشوند، بررسی مییافت می

 هایترین ویژگیاند و برخی دیگر عمیق شده و از کوچکوی در موضوع زبان است. برخی پرُشتاب از این مسائل گذشته

 اند.های زبانی چند منطقه را باهم مقایسه کردهزبانی مردم هر منطقه سخن گفته و حتی ویژگی
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های گوناگون آن گفتن دربارۀ زبان رسمی و گویشیابیم که سخنهای عربی درمیرافی و سفرنامههای جغبا نگاه به کتاب

در یک منطقۀ جغرافیایی )دوگانگی زبان( و گسترش زبانی بیگانه در یک سرزمین در کنار زبان بومی ساکنان آنجا 

نژاد، : صیادیبنگر به ارۀ این دو اصطلاح،ها بوده است )دربهای مورد علاقۀ نویسندگان این کتاب)دوزبانگی(، از بخش

نویسان سدۀ چهارم تر، دید سفرنامهشود که این موضوع، بیشهای در دست، روشن می(. با نگاه به گزارش99: 1390

 هجری را به خود کشانده است.

زبان فارسی و عربی گفتن مردم این شهر به دو بر زبان خوزستان و سخناز تأثیر زبان عربی )سدۀ چهارم(، « مقدسی»

داند و از آمیزش فارسی با تازی نزد خوزستانیان یاد ترین زبان ایرانی میگوید؛ وی زبان خوزستان را فصیحسخن می

 (.624: 2، ج1361)مقدسی، « این کتاب وَصلا کن؛ این کار قَطعا کن»گویند: ها میکند؛ برای نمونه آنمی

های زندۀ د زبانی خود، تنها به زبان عربی بسنده نکرده، بلکه به همۀ زباندر رویکر« مقدسی»، گفتۀ یوهان فوکبه

های زبانی در ایران آن روزگار بسیار . سخن او دربارۀ پیوند(242: 1398فوک، ) استرایج در جهان اسلام اشاره کرده

های که توانسته دربارۀ گویشه، تا جاییفهمیددهد که وی فارسی را تا اندازۀ زیاد میارزشمند است و آشکارا نشان می

 آن بر اساس جایگاهش در زبان ادب، داوری و اظهار نظر کند.

زبان گوید؛ وی )سدۀ چهارم( از گسترش فارسی، عربی، ارمنی و اَرّانی در منطقۀ آذربایجان سخن می« حوقل ناب»
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فهمند؛ طوایفی از اطراف ارمینیه و ها عربی را میرگانان آنتر بازداند؛ بیشتر مردم آذربایجان و ارمینیه را فارسی میبیش

 گویند و زبان مردم بَرذَعههایی نزدیک ارمنی سخن میو نشوی ]نخجوان[ به زبان 7مردم دَبیل ]شهری در ارمینیه[

یعه و اغلب آنان استثناء شهمۀ مردم قم بی» در این نمونه نیز. (96: 1366ابن حوقل، )]شهری در ارمینیه[، ارَاّنی است 

که جملگی به فارسی گوید، در حالیها در قم سخن می، از چیرگی عرب(113 :)همان «شان فارسی استاند و زبانعرب

زبانشان زبان مردم بجه است و  :دسوینمینیز  ]مجاور دریای فارس[ زبان مردم جاوه دربارۀ حوقل ابنگویند. سخن می

خوزستانیان به جز فارسی و عربی، زبانی  .(15 :خصوص به خودشان دارند )همانهمه اعجمی هستند و برخی زبانی م

 (. 26 : )همان نه فارسیو نه سریانی  است عبرانیبه نام خوزی دارند که نه  6محلی یا بومی

اصطخری، ) داندها میها را دَری و با کمی دگرگونی همانند زبان سُغدی)سدۀ چهارم( زبان بخارایی« اصطخری»

مانند است: طبرستان زمینی هامون و دشتهای گوناگون طبرستان هم یاد کردهوی از زبان مردم بخش. (314 :1870

کنند گونه که آگاه شدم در بخشی از کوهستان، گروهی زندگی میشان چیزی جز عربی و فارسی است و آناست... زبان

 (.205 :ن)هما شان با زبان کوهستان و دیلم نیز متفاوت استکه زبان

ها برطاس»: کندست یاد میهای شهرهای خزر که یادآور چندزبانگیها و لهجهاز زبان)سدۀ ششم( « شریف ادریسی»

 .(920: 2، ج 2002شریف ادریسی، ) «]قومی در شمال دریای خزر[ زبانی دارند متفاوت از زبان خزر و روس است

نویس را تواند باشد که نگاه و ذهن سفرنامهای میخستین پدیدهدوزبانگی و دوگانگی زبان مردم یک شهر یا منطقه، ن

ها یا خود، شود. آنای کوتاه یا دراز، به این موضوع دیده میها اشارهرو کمابیش در همۀ سفرنامهبه خود بکشاند و از این

هی را از دیگران شنیده و گزارش های زبانی را دریابند یا اینکه این آگاتوانستند تفاوتچند زبان را آموخته بودند و می

 شود.گونه که از گزارش اصطخری برداشت میاند؛ همانکرده
 

 گویشی نزد گویشوران یک زبانهای تفاوت .2 .5

را  نگارانها در تلفظّ یک واژه، جغرافیسازی آنهای گویشی میان گویشوران به یک زبان )فارسی، عربی و...( و ناهمتفاوت

های سدۀ چهارم تر در سفرنامههای ذوقی، رهنمون ساخته است. این موضوع نیز بیشبه بیان دیدگاهزده و گاه شگفت

نویس و شیفتگی وی به این نمود دارد. اشاره به چنین موضوعی، نشان از ذوق زبانی سفرنامه« مقدسی»ویژه هجری و به

 ها مقایسه کند.آن بتواند میان همۀ گویشها در شهرهای گوناگون است، تا پس از موضوع و دقّتش در ضبط واژه

و مانند آن و « یَدَینِه»گویند « یَدَیه»و به جای « رِجلَینِه»گویند « رِجلَیهِ»کند که مردم عدن به جای اشاره می «قدسیم»

-بخش انزب دقت،بهوی  .(136: 1، ج1361مقدسی، ) گویند« رَگُل»، «رَجُل»کنند و به جای تلفظ می« کاف»را « جیم»هر 

ها که های گوناگون زبانی آنرا مقایسه نموده و به ساخت چاچ ]تاشکند[ سمرقند، بخارا، مانند خراسان مختلف های

-و می کنندبیهوده در سخن خود تکرار میها را واژه ها برخیبخاراییرسانند، اشاره کرده است: همگی یک مفهوم را می

را در سخن « دانستی»و دیگران گویند: یک درم دادم؛ و بر همین قیاس! ایشان  «یکی ادرمی و رَأَیتُ یکی مردی»گویند: 

مردم  :گویدغد میزبان مردم سمرقند، چاچ و سُ بارۀدر و (.491: 2برند... )همان، جفایده و بسیار به کار میخود بی

و مانندش که در آن سردی  «بکردگم، بگفتم»گویند: سمرقند نیز حرفی دارند که صدایش میان قاف و کاف است و می

های هیطل ]ماوراءالنهر[ است. سغدیان را نیز زبانی جدا است که نزدیک باشد. زبان مردم شاش ]تاشکند[ بهترین زبانمی

 فهمند )همان(.ها را میباشد و چندگونه است که همگی آنبه زبان روستاییان بخارا می
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های گویشوران ری، در لهجههای علَم( ها )نامواژهگوناگون ناملفظ از ت( 595: 2همان، ج) التقاسیمأحسننویسندۀ 

ها در شهرهای گوناگون، شیفتگی داشته و همه را سنجی تلفظ واژهدهد وی به همکه باز نشان می گویدهمدان و قم می

گویند؛ « ا، حمکاعلکا، حسک»را « علی، حسن، احمد»دهند و های خود را تغییر میمردم ری نام :کرده استضبط می

مردم همدان: احَمَدلا، مُحمََّدلا، عیشلا گویند؛ مردم ساوه ابوالعباسان، حسََنان، جَعفَران گویند؛ کُنیت متداول در قم 

 «.ابوجعفر و در اصفهان ابومسلم و در قزوین ابوحسین است

 

 هاها و لهجهجغرافیایی زبان پراکندگی. 3 .5

در مسیر  همنطق آنقرارگرفتن  علتبهتواند می ویابد ها گسترش میها و زباناع لهجهگاه در یک محیط جغرافیایی، انو

شرایط بهتر جغرافیایی، سیاسی و گاه  ؛باشد گروهی دیگر مذهبیو فرهنگی یا چیرگی سیاسی،  بازرگانیراه  شهر یاچند 

بانی گوناگونی را با خود دارد: سبب های زشود، مردم به جای دیگر کوچ کنند... این وضعیت، پدیدهمعیشتی سبب می

میان چندین گروه و  8وجودآمدن زبانی میانجی و مشترکآمیزی چند زبان، بهگسترش یک زبان، مرگ زبانی دیگر، هم

های ما روشن اند و از یافتهزبان به این پدیده، بدون اشاره به دلایل آن، اشاره کردهنویسان عربیشود. سفرنامهجز این می

 است.های سدۀ سوم نیز جایی ویژه یافتهود که این موضوع، در سفرنامهشمی

. (141 :1356یعقوبی، ) داندتر مردم شهرهای پیرامون رودخانۀ اهواز را پارسی می)سدۀ سوم( زبان بیش« یعقوبی»

که در کوهستان  ییدژها از قول سلَّامِ ترجمان، از ساکنانخود  ۀنیز در بخشی از سفرنام)سدۀ سوم(  «بهدخردا بنا»

که هرگز نام واثق و شهر سامرّاء را نشنیده  مگروهی مسلمان را دید گوید:سخن می بوده یأجوج و مأجوج سدّپیرامون 

ابن خردادبه، ) دنگفتخواندند و مکتبخانه و مسجد داشته و به دو زبان فارسی و عربی سخن میبودند ولی قرآن می

 .(163و164: 1889

-یکدیگر در خراسان، گویا همه را از یک اصل میهای گوناگون شهرهای نزدیک بهسنجی لهجهضمن هم «مقدسی»

پندارد: زبان طوس و نِسا نزدیک نیشابوری است و زبان سرخس و اَبیورد نزدیک به مَروی )ولی سخن ابیوردیان صدای 

هرات و مرو است؛ زبان جوزجانان میان های الشار ]غرجستان؛ از شهرهای خراسان[، میان زبانسوت دارد(؛ زبان غَرج

مروی و بلخی است و زبان بامیان و طخارستان نزدیک به بلخی، ولی کمی گرفتگی دارد؛ زبان خوارزمی فهمیدنی 

: زبان مردم کندیاد میدریای خزر  ۀگرگان، طبرستان و حوز ۀزبان در منطقپراکندگی یک  ازوی  دیگر،در نمونۀ  نیست.

نزدیک است... زبان مردم مازندران نیز بدان نزدیک ولی اندکی تندتر  انگرگو  ان و دامغان کنونی[]کمابیش سمن قومس

 .(178: 1؛ ج544و  490: 2ج ،1361مقدسی، ) داندهای کوفه، بصره و بغداد را در عراق، گوناگون میلهجهوی  است.

فهمند... دوم زبان رسی که همۀ مردم آن را میداند: نخست زبان فاسه زبان میرا گوینده به  مردم فارس «ابن حوقل»

های زردشتیان است؛ ایرانیان برای فهمیدن آن نیاز به ترجمه نگاریپهلوی که برای نگارش رویدادهای ایرانیان و نامه

 .(57 و 56: 1366ابن حوقل،  ) ها و عامۀ مردم بدان استهای پادشاه و دیواننگاریدارند. دیگر زبان، عربی است که نام

های بومی )گویا پهلوی( در کنار ها و گسترش زباندر سفرنامۀ خود از گسترش زبان پارسی میان کرمانی «اصطخری»

ای صحرانشین همسایۀ قوم زبان اهل کرمان، پارسی است، و کوچ ]طایفه گوید:پارسی میان مردم پیرامون آنجا سخن می

 .(144: 1347اصطخری، ) بلوچ[ را زبانی دیگر هست و همچنین بلوچ را



 سال هفدهم مؤلّفههای زبانشناسی جغرافیایی در سفرنامههای عربی )قرن سوم تا هشتم هجری(       9

ای و های پنبهدارند؛ جامهخوشگذران، جوانمرد، بسیارسفر و مایه نویسد:دربارۀ مردم خوارزم می «شریف ادریسی»

: 2، ج2002شریف ادریسی، ) شان متمایز و ویژۀ خودشان استشود؛ زبانپشمین از آنجا به دیگر شهرها فرستاده می

از مناطق گوناگون پیرامون صحرا و بیابان گستردۀ میان فلات ایران نیز سخن گفته و ( 442 :1ج، منبع وی )همان .(699

به کاربردِ زبان حمیری ( 155: 1، جمنبع )همان «ادریسی» است.ای جداگانه دانستهمردم هریک را دارای زبان و قیافه

 .کندقدیم و غیر قابل فهم میان ساکنان مَهره ]در یمن[ نیز اشاره می

یاقوت ) داند که نه ترکی است نه خزری و نه بلغاریزبان مردم مسلمانِ برطاس را زبانی متمایز می «حموییاقوت »

 .(384 :1ج، 1979حموی، 

های گوناگون در یک های پراکندگی زبانزبان بدون اینکه تحلیلی از علتنویسان عربیگونه که دیدیم، سفرنامههمان

اند. پژوهشگری که دنبال یافتن های گوناگون در هر منطقه را تنها وصف کردهو لهجهها منطقه داشته باشند، وجود زبان

 گیری از منابع تاریخی دیگر، به این مهم دست یابد.  های پراکندگی زبانی در یک منطقه است، باید با بهرهریشه

 

 هالهجهها و سنجی ساختاری زبانهم. 4 .5

و وصف شکل شفاهی و مکتوب  ، ساختارگذاریعرابمنظر نحو، اِ زها اها و لهجهشناسی جغرافیایی به تفاوت زبانزبان

است،  أحسن التقاسیمتر برگرفته از های زیر که بیشنمونه گوناگون نیز توجه دارد. هایهجها و لهو معرفی زبانها واژه

 کند:ای این موضوع را آینگی میتا اندازه

گوید: قراءت ابن عامر قیاسی است؛ ءت عبدالله بن عامر را توجیه کرده، میهنگام گفتگو با شخصی، قرا «مقدسی»

را در جایی به کار برَد، در همانندش نیز همان کند، ولی دیگران در یک سوره یاء و در سورۀ دیگر « تشدید»یا « تاء»اگر 

« هاً رْکَ»و  «هاًرْکُ »و نیز « جاًخَرْ»جای دیگر  و در« خَراجَاً»جا ، یک«سَدا»و در جای دیگر « سَدّا»جا خوانند و در یکتاء می

 .(201: 1، ج1361مقدسی، ) و بسیار مانند آن کنند

ها را نزد مردم آورد، بیش از این، تفاوت ساختاری واژه( می179 ،136: 1ج همان منبع،های دیگر که مقدسی )نمونه

نه و یدََینِه؛ نیز هر جیم را گاف ]قاف[ لَیْرِجْو یَدَیْه گویند:  هلیَْجای رجِْدهد. مردم عَدَن بههای گوناگون نشان میسرزمین

شکل به« رِجس»آورد که در آن واژۀ جای رَجَب و رجُل گویند: رکب ]رقب[ رگل. وی حدیثی را نیز میتلفظ کنند و به

ادیه نزدیک و از نبطیان به داند زیرا مردمانش به بمی« کوفی»ترین لهجۀ عراق را درست است. ویبه کار رفته« رِکْس»

ویژه در بغداد؛ هرچه باشد این عربی از زبان عربی نادرست است، به دورند؛ پس از آنجا نیز زیبا ولی ]از لحاظ نحوی[

 .(236: 1398فوک، ) النهرین، عرب بدوی هستندتر است، زیرا بیشتر ساکنان بینسوریه درست

فایده بی« سین»و  کنند، مانند: بیگُو و بِیشَوْدهند و آن را به یاء، اشباع میرا کسره میها نیشابوریان آغاز واژه گفتۀ اوبه

و « رادِه»بیفزایند و گویند: « راء»ها... در لهجۀ ری، پیشوند افزایند چنانکه بخردستی، بگفتستی، بخفتستی و مانند آنمی

 ]نیک[ گویند: نج« خوب»تر ایشان به به کار برند و بیش« قاف»زوین ؛ در ق«واتوا»، «واتم»گویند: ؛ در همدان می«راکُن»

 .(595، 489: 2مقدسی، ج)

 به گوششان رسیده اننویسدر تلفظ گویشوران یک منطقه یا تلفظی که سفرنامه هاساختار واژههای تغییر از نمونه

های ست بزرگ، با میوهکردم و آن شهریسپس به دمیاط سفر » :اشاره کرد« بطوطه بنا»این عبارت توان به است، می
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ابن بطوطه، ) «کنندای دارد و مردمانش نام شهر را به شکل ذمیاط تلفظ میگون و نظم شگفت که از هر زیبایی، بهرهگونه

 .(51: 1ج ،1987

یا ترکیب سنجی ساختاری یک واژه ها نسبت به همنویسان و حسّاسیت آنها دقت زبانی بالای سفرنامهاز این نمونه

 شود.در شهرهای گوناگون روشن می

 

 هاها و لهجهگذاری زبانارزش. 5 .5

های ها و زبانسنجی لهجههای عربی، شیفتگی یا تلاش نویسندگانش به هماز دیگر مسائل زبانیِ آشکار در سفرنامه

کردن آن با برخی آواهای طبیعت های گوناگون، هماننددادن یکی بر دیگری است. داوری دربارۀ لهجهگوناگون و برتری

نویسان و برخاسته از سلیقه، سرشت و های شخصی سفرنامهتر، برداشتشود، بیشهایی که بر هریک نهاده میو نام

 هاست، نه دیدگاهی علمی و عمومی یا پذیرفته برای هر شخص.های زبانی آنعادت

های ها به سرزمینداشتن عربهنگام گسیل بن عباس بن عبداللهی بن عل محمد، سخنی را از )سدۀ سوم(« ابن فقیه»

هایی اند که صداهایشان وحشتناک و بَم است و از دهانآورد و در آنجا مردم خراسان، سپاهیانی وصف شدهدیگر می

 .(315 :1302ابن فقیه، ) آیدزشت بیرون می

 نویسد:سی جستجو کرد. برای نمونه میمقد أحسن التقاسیمترین اشاره را به این موضوع باید در یقین بیشبه

(. 179: 1، ج1361هاست )مقدسی، تر از دیگر جاها درستلهجۀ کوفه به سبب نزدیکی به بیابان و دوری از نبطی

« ق، خیلی عقب افتاده257ها بر آنجا به سال اما رقیبِ دیرینش یعنی بصره، از زمان چیرگی زنگی»گفتۀ یوهان فوک: به

گفتن ندانسته و تنها به این بسنده کرده که ای که مقدسی گویش آنجا را اصلاً شایستۀ سخن ، به گونه(1398:235 )فوک،

نشینی زیاد میان مردم هر علت همهای میان بصره و واسط(، زشت و رکیک است.... مقدسی بهلهجۀ عربی در بطائح )درّه

جا سنجیده و هر دو را زشت، وحشی دانسته است: مردم و اخلاقشان را یک خوشی از رفتار مردم، زبانشهر و گاه نادل

ترین (. وی از میان مناطق سوریه، لهجۀ صیدا را وحشی179: 1، ج1361بطائح نه زبان درستی دارند، نه خردی )مقدسی، 

های اسلامی و گویش بربری را کشوریاب و دارای اختلاف بسیار با عربی دیگر داند... لهجۀ مغرب را بَسته، دیرلهجه می

ها با شود و سخن آنای دشمنی دیده می(؛ در لهجۀ سگستانیان گونه236: 1398فوک، طور کلی، غیر قابل فهم... )به

فرازی و آید؛ زبان دو مرو ]مرو و مَروروز[ بد نیست، جز آنکه در آن نیز یورش و گردنصدای بلند از سینه بیرون می

جا دارد... شود... زبان اصفهانیان ناهنجارتر از همۀ ]سرزمین کوهستان[ است و کِششی بیها دیده میگی دنبالۀ واژهکشید

کشند؛ لهجۀ کرمانیان فهمیدنی و نزدیک به لهجۀ خراسان است، گفتار مردم خوزستان طنین دارد و پایان سخن را می

، 489: 2، ج1361ها مانند سندی نامفهوم است )مقدسی، ها و بلوچقفسولی لهجۀ روستائیان گاهی پیچیده است. زبان 

 (.695و  624، 595

یوهان فوک باور دارد: این داوری دربارۀ زبان هرات و و  (490: 2)همان، ج داندزبان هرات را وحشیانه می یمقدس

استانی دربارۀ یکی از پادشاهان . مقدسی در اینجا د(242: 1398)فوک،  انصافی استتوصیف آن به توحّش، نهایت بی

خراسان روایت کرده که مردانی را از پنج منطقۀ اصلی خراسان گرد آورده و چون در پیشگاه او سخن گفتند، دربارۀ 

خورد و زبان خراسانی، برای داوری خوب است و زبان مروزی، زبان وزارت سیستانی گفت: زبان او به درد جنگیدن می



 سال هفدهم مؤلّفههای زبانشناسی جغرافیایی در سفرنامههای عربی )قرن سوم تا هشتم هجری(       11

 (.490: 2، ج1361مقدسی، و ؛ خورد )همانبه درد مستراح می نگاری است، اما زبان هراتنامهو زبان بلخی، ویژۀ 

دهندۀ دشمنی سیاسی میان ایرانیان و شود و نشاناز جمله مسائل زبانی که اتفاقاً در سدۀ چهارم مطرح می

( نیز بازتاب یافته و به 625: 2جهاست، درگیری بر سر زبان بهشت و جهنم است که در سفرنامۀ مقدسی )همان، عرب

 (.244: 1398)فوک،  دهدکشیدن این موضوع، دشمنیِ آشکار مقدسی را با ایرانیان نشان میگفتۀ فوک پیش

)سدۀ  «عبدری. »(65: 1345ابن فضلان، ) استهدانست سار جیرجیرو چون را نامفهوم  هایخوارزم زبان «فضلان بنا»

های عربی در روزگار خود اشاره نسبت به سایر لهجه]شهری به ناحیۀ مغرب[ بَرقه هفتم( به فصاحت و برتری عربی 

اند، ولی از آنجا که مردم یابیم و اعراب حجاز نیز فصیحها میترین عرباعراب منطقۀ بَرقه را فصیح است:کرده و نوشته

شان زیاد تباه چنان بر عربیّت خود هستند، زبانشان با زبان دیگران آمیخته نگشته و همبیگانه خیلی به برقه نیامده و زبان

 .(136: 2007عبدری، ) استنگشته

تر، برخاسته از نویسان دربارۀ هر لهجه یا زبان، علمی و منطقی نیست و از آنجا که بیشهای سفرنامهداوری

تواند ها بوده است، نمینها یا نتیجۀ برخورد ناشایست مردم یک منطقه با آهای سیاسی، دینی و مذهبی آنجانبداری

ها و نویسان تنها در این مورد است که از شیوۀ توصیف زبانراست، درست باشد. گویا سفرنامهبرای پژوهشگران، یک

 چه دیدیم، علمی و منطقی نیست.اند، ولی این تحلیل نیز چنانها فراتر رفته و به تحلیل روی آوردهلهجه

 

 های گوناگونا در لهجهمعنهای همسنجی واژههم. 6 .5

های دالّ بر و کاربرد واژهها اشاره های رایج میان آنهای مردم هر منطقه، گاه به واژهنویسان هنگام بیان ویژگیسفرنامه

های دالّ بر های گوناگون، واژهزیستی با مردم سرزمینها در هماند. گویا آنیک معنا را در مناطق گوناگون مقایسه کرده

. برای انداند، بدان اشاره کردهای دیگر را برایش یافتهوم را در حافظه سپرده و چون در جای دیگر، کاربرد واژههر مفه

ها نویسد: آن، می9آوردنوازی سخن به میان میها در میهماناز پذیرایی و نیز تجمّل اصفهانی بطوطه چوننمونه ابن

همان یهای رنگین برای مسفرههایشان هدر خاننان و ماستی بخوریم، ولی گویند: بیایید کنند و میهمدیگر را دعوت می

 «وَربَُّما دَعَا أَحَدُهُم صاحِبَه فیََقُول لَهُ: اِذهَب معَِی لِنَأکُلَ نان وماس، والنان بِلِسانِهِم الخُبزُ والماسُ اللَّبَنُ»: بینندتدارک می

از فوت فرزند  پساشاره دارد که  یرزبانه آداب و رسوم مردم لُوی در بخشی دیگر ب. (210: 1، ج1987ابن بطوطه، )

عنوان مقام فرد فوت اسمی که البته اینجا به بازگوییل بر سر و و ریختن کاه و گِ مانندگونی ایجامهاتابک لر، با پوشیدن 

]خداوندکار ما[ ومَعناه « خوندکار ما» وهُم ضارِبُونَ بِأیدِیهِم عَلَی صدُُورِهِم قائِلینَ» :پردازنداست به عزاداری میشده

 .(207 :1، جمنبع )همان «مَولای أنا

نشینان و نشینان را از بیابانهایی که روستااز جمله واژه»این موضوع به گستردگی در سفرنامۀ مقدسی نمود دارد؛ 

پهلوی گرفته « رستاک»که از « تاقیرُسْ»یا در عراق « سوادی»است در لهجۀ سوریه و « قَرَیاتی»کند، نشینان متمایز میشهر

در سوریه، مصر و شمال « قطِّه»العرب کاربرد دارد و در جنوب جزیره« هرِّ »است... از کلمات دال بر گربه، واژۀ شده

اژۀ جای آن از ونامیده و در شرق، بهمی« مهکَرْ»شود که در اسپانیا خوشۀ انگور را افریقا... از توصیف مقدسی روشن می

معنی مسافرخانه( )به« فُندق»در اسپانیا، همان معنای روستا یا منطقۀ روستایی را دارد... مقدسی واژۀ « إقلیم»؛ واژۀ «دالیه»

های زبانی سوریه، مصر و شمال افریقا، یعنی منطقۀ زیر نفوذ دولت یونانی گرفته شده، از ویژگی« باندکیون»را که از 
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واژۀ «... دارُ التُّجّار»در فرارود )ماوراءالنهر( و مانند واژۀ عربی « تیم»داند و مانند فارسی می« خانِ»بیزانس، و مانند واژۀ 

ویژه در شمال افریقا و اسپانیا تر بهدر محیطی بزرگ« قلعه»العرب، سوریه و فلسطین بوده و واژۀ ویژۀ جزیره« حِصن»

ها وجود هایی که تقریباً در همۀ شهرو در خراسان و فرارود، به قلعه اندگفتهمی« کلات»رواج داشته؛ در ایران، به آن 

های زبانی، در از دید مقدسی این اختلاف (.241-239: 1398فوک، است )شده)کهندژ( گفته می« قُهَندِز»داشته، 

است که قدر زیاد بودهگشته و آننان برمینشینشینان و شهرگانگی فرهنگی میان بادیههمسانی و دوهای دیگر به ناحالت

 (.240:هماناند )انی مستقل به شمار آمدههای بدوی آن روزگار، زبلهجه

 

 های اجتماعیهای ویژۀ حوزهاشاره به اصطلاح. 7 .5

های های حوزهها یا اصطلاحنوع است. وی از نامهای همتاز دیگر کتابدر این موضوع نیز سفرنامۀ مقدسی پیش

ها از جهت زبانی، تاریخی و اش منبعی بسیار ارزشمند دربارۀ هریک از این زمینهگوناگون سخن گفته و سفرنامه

کنیم. در ای کوتاه میآید. در اینجا تنها به آنچه یوهان فوک از این سفرنامه برداشت کرده، اشارهشناسی به شمار میمردم

های پرکاربرد هر حوزه در سدۀ چهارم را ی فراهم نموده، بسیاری از واژهفهرستی که دخویه برای واژگان کتاب مقدس

ست های مترادفیدارندۀ واژهبرهای محلی بیش از همه، سودمند و ارزشمند و درفهرستِ موجود دربارۀ کاربرد»بینیم. می

ها، توصیف کارکنان آن، رسد؛ انواع کشتیو میها نیاز دارد و به ذهن اهایی که یک مسافر بداندر توصیف افراد و چیز

ها، ها و وزننوردی، اصطلاحات جغرافیایی، کلمات مربوط به مالیات گمرک و مأموران آن، مقیاسهای ویژۀ دریاواژه

ها، انواع ها و پارچهها، جامهلاها، بازرگانان و کاها و دکانها، بردگان، خدمتکاران، بازارسراها، کاروانخانهمسافر

گونه ماهی رود دجله که به بازار  24گونۀ خرما  49ها، گیاهان، حیوانات اهلی و... در فهرستی دیگر، از پوش، ظرفپای

پایان از اصطلاحات  ها و درها و آبراههای آبیاری، قناتها، از چرخگویی آنشمردهآوردند، از ماهیگیران و نابصره می

های هایی که مقدسی آورده با حوزهها و اصطلاح(. واژه237و  236: 1398شود )فوک، مدیریت و حکمرانی یاد می

های محلی، اصطلاحات دریانوردی، اصطلاحات مالی و پولی، اصطلاحات هاست: واژهگوناگون پیوند دارد و از جملۀ آن

 (.236-240 منبع، همان ها بنگر به:هربارۀ هریک از این حوزآبیاری )د

 آید.ای پُرمایه و ارزشمند به شمار میشناسی، سرچشمهها برای پژوهشگران مردماین بخش از سفرنامه

 

 هاگذاری جایبیان علت نام. 8 .5

ست و در کننده و از سرِ ذوق شخصی و نه علمی و استدلالی اجمله مسائل در پیوند با حوزۀ زبان که گاه سرگرم از

ها که معمولاً از مردم هر منطقه شنیده است؛ این علت افرادها و گذاری جایها نمود یافته، اشاره به علت نامسفرنامه

روزگار شناسان همگشای زبانای گرهاش، تا اندازهدلیل کهنگیِ زمانیسره دور از راستی باشد، بلکه بهتواند یکشده، نمی

 ماست.

اند، کخارا اء و واو را برای تخفیف انداختههکند که نام بخارا در اصل، کوهخوران بوده، ن نقل میاز دیگرا «مقدسی»

 «حوقلابن». (486: 2، ج1361مقدسی، )اش از مردم پنهان بماند... اند تا ریشهشده، سپس کاف را به باء بدل کرده

نام سرقسطه را  «عذری»و  (49: 1366ابن حوقل، ) اندرونِ شیر دانستهاش به گذاری شیراز را به دلیل همانندینام
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گذاری دربارۀ علت نام یا ابن بطوطه .(21: 2013عذری، ) اش آگوستوس دانسته استبرگرفته از نام سازندۀ رومی

پادشاه بزرگ ابوسعید بهادرخان پسر پادشاه بزرگ محمدخدابنده است. خان در اصطلاح مغولان نویسد: می« خدابنده»

اند پادشاه است. خدابنده از پادشاهان مغول بود که اسلام پذیرفت و در ضبط اسم او اختلاف هست، برخی گفته معنیبه

را دارد زیرا خدا در فار سی اسمِ باری تعالی و بنده به معنی غلام یا عبد است. « عبدالله»نام او خدابنده بوده که معنی 

 .(227: 1، ج1376ابن بطوطه، ) در فارسی همان حمار استاند اسم او خربنده بوده و خر برخی دیگر گفته

های گوناگون سخن یاقوت حموی که دربارۀ شهرها و سرزمین معجم البلداناست که این موضوع زبانی در طبیعی

م، به دلیل یا شا شّأمنویسد: کنیم؛ میاشاره می« شام»گذاری گوید، بسیار زیاد باشد. در اینجا تنها به سخن او دربارۀ ناممی

است: شام به سام بن نوح منسوب است و زیادیِ روستاهایش و نزدیکی هریک به دیگری، بدان نامیده و گفته شده

 (.353: 3ج، 1979حموی، ) نخستین کسی که به آنجا آمد، سین را شین خواند...
 

 های جغرافیاییها و کتابارزش مسائل زبانی در سفرنامه. 6

ویسان در جهان اسلام، افزون بر مسائل صِرف جغرافیایی یعنی طول و عرض جغرافیایی و فاصلۀ ناز آنجا که سفرنامه

ای مهم برای تواند سرچشمهها میاند، سفرنامهشهرها و منازل با یکدیگر، گاه به مسائل اجتماعی و زبانی نیز اشاره کرده

های های گذشته باشد و از همین آگاهیلامی در سدههای اسلامی و غیر اسیافتن از پیوندهای زبانی در سرزمینآگاهی

آوریم؛ در اینجا به بخشی از توانیم شناختی بهتر از وضعیت اجتماعی ساکنان هر منطقه نیز به دست میزبانی می

 شود.ها اشاره میهای زبانی سفرنامهارزش

، (136: 1، ج1361مقدسی، ) گویدگویی در بخشی از شبه جزیرۀ عربستان سخن میاز گسترش فارسی وقتی مقدسی

به  ابن خردادبهآوریم. یا دست میهایی بهاز نفوذ و گسترش بازرگانی و داد و ستد ایرانیان در آن منطقه نیز آگاهی

کند که به چند زبان عربی، فارسی، رومی، فرنگی، اندلسی و صقلابی های یهودی راذانی ]تاجران برده[ اشاره میبازرگان

 از قول سلاّمِ همو. (153: 1889ابن خردادبه، ) روندند و از دریا و خشکی به خاور و باختر و برعکس میگویسخن می

های قفقاز[ یأجوج و مأجوج ]در کوه هایی از سوی واثق بالله به سدّآورد، وی به همراه سواران و فرستادهترجمان می

که هرگز نام واثق و شهر سامرّاء را  بینندمیگروهی مسلمان را روند و در دژهایی که در کوهستان و نزدیک سدّ بوده، می

اند. این گفتهخواندند و مکتبخانه و مسجد داشته و به دو زبان فارسی و عربی سخن مینشنیده بودند ولی قرآن می

های قلعه های قفقاز وگزارش از جهت اینکه به گسترش زبان عربی و دین اسلام در آغاز سدۀ سوم هجری تا کوهستان

 (.164و  163)همان:  آن اشاره دارد، ارزشمند است

گوینده به عربی یک از مردم دو سرزمین را مسلمان و سخندر سفر خود به چین و هند، هیچ )سدۀ سوم( «یرافیس»

در  فضلان ابناز سفرنامۀ . استدهد، اسلام تا آن روزگار بدانجا نفوذ نکردهو این نشان می (51: 1999سیرافی، )بیند نمی

ها اما شود که با وجود گسترش اسلام به آن سرزمینآغاز سدۀ چهارم هجری به آسیای میانه و ترکستان، روشن می

های روسی، ترکی و فضلان با چند تن دیگر که زبانرو ابنهمچنان زبان عربی برای مردمانش بیگانه بوده و از این

 (.63-61: 2003)ابن فضلان،  استبدانجا سفر کرده ،دانستندصقلابی می

: 3، ج1423العمری، ) کندهای آن یاد میهای شهر دهلیِ هند و نام( از قیمت8)سدۀ  «الله عمریبن فضلا»چون و 

م یکانی، هشتکانی، ششتکانی، شاتربکانی، دِرهَ»کنیم، از جمله است: ، با انبوهی از واژگان پارسی برخورد می(80
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دار، باشماقدار، ها، مانند: برگستوانات، دیباج، خزانههای فارسی و ترکی در دیگر بخشیا واژه ؛یشاذودکانی و دوازدیدکان

گویند، به این دو کند مردم دهلی به فارسی و هندی سخن میضمن اینکه اشاره می«. بهلوان(، سبهسلاریه بهالوین )جِ

شان از سلطۀ سیاسی، زبانی و فرهنگی ایران در هند آن ها ن(. این84: 3گویند )همان، جزبان و برخی به عربی، شعر می

هایی در آداب و رسوم و گویش سرخسیان و مرویان با یافتن همانندی مقدسیهای پیش از این دارد. روزگار و سده

 .(457: 2، ج1361مقدسی، ) است که سرخس را تابع مرو به شمار آورده نه خزانۀ نیشابور

شناسی های زبانها، منبعی ارزشمند برای پژوهشگران حوزهکه مسائل زبانی سفرنامهشود از آنچه گذشت، روشن می

 آید. شناسی به شمار میشناسی و مردمتاریخی، جامعه

 

 نتیجۀ پژوهش. 7

های زبانی پُرشمار و تر بازتاب یافته، ولی در سدۀ چهارم آگاهیهای سدۀ سوم هجری کممسائل زبانی در سفرنامه

تر از باختر جهان اسلام های پنجم و ششم که بیشنویسان سدهسفرنامهشود. ها یافت میاین کتاب ارزشمندی در

تری دیده های تازهاند و در دو سدۀ پس از این، نکتهاند، کمابیش همان مسائل زبانی سدۀ چهارم را بازنمودهبرخاسته

ها بلکه از منابع پیشین برداشت ها و شنیدهه از دیدههای خود را ننویسان بخشی از یادداشتشود و حتی سفرنامهنمی

 اند.کرده

شود به شرح زیر است: چندزبانگی و دوگانگی زبان میان ها برداشت میهای زبانی که از این کتابترین مؤلفهمهم

ها سنجین؛ همهای گوناگوسان در لهجهها و ساختارهای ناهمجغرافیایی گویش پراکندگیها و مردم یک منطقه؛ ویژگی

سان با معانی یکسان در مناطق گوناگون؛ های ناهمها؛ واژهتر ناپسند میان لهجههای ذوقی، غیر علمی و بیشو داوری

 و... افرادها و گذاری جایهای گوناگون؛ علت نامهای رایج حوزهاصطلاح

ها، های گوناگون اسلامی، مهاجرتر سرزمینهای ارزشمندی دربارۀ پیوندهای زبانی دها آگاهیسفرنامهمسائل زبانیِ 

 دهد.ها و وضعیت اجتماعی ساکنان در هر منطقه به دست میآمیزش زبانی، نفوذ سیاسی و دینی حکومت

 

 نوشت:پی

1. Linguistic geography. 

2. Georg wenker. 

3. Gilierion. 

4. Gotthelf bergstrasser. 

 آید:است، میها برداشت شدههای زبانی از آنترین دادهه بیشهایی کدر اینجا توضیحی کوتاه دربارۀ سفرنامه. 5

دان ایرانی است؛ گویا نوشتۀ او دان و موسیقی(، جغرافی3، نوشتۀ عبیدالله بن عبدالله بن خرداذبه )سدۀ المسالک والممالک

مند نگاری ایرانی بهرهو سنت جغرافیاست. وی از جغرافیای بطلمیوس های دیگران شدهنخستین اثر با این نام بوده و منبع نوشته

(؛ نویسنده سفر خود را به چین و هند شرح 3بن زید السیرافی )سدۀ ، نوشتۀ حسنۀالرحل (.95-97: 1995گشته است )الموافی، 

معروف به  ، نوشتۀ احمد بن محمد الهمذانیکتاب البلدان است.ها سخن گفتههای این سرزمینها و باورها و آیینداده و از اندیشه

اند؛ یاقوت نویسی او را نقد کردهاش برجای مانده است؛ برخی شیوۀ جغرافی(؛ اصل آن در دست نیست و گزیده3)سدۀ ابن الفقیه

ابن فضلان إلی بلاد الترک والروس  ۀرحل (.104-105: 1995است )الموافی، های او را نقل کردهحموی، بسیاری از گفته
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های آسیای مرکزی و شمال خزر است و از این (؛ سفرنامۀ وی ویژۀ مردم سرزمین4و  3فضلان )سدۀ  نوشتۀ احمد بن ،ۀوالصقالب

 (.242: 1995الموافی، تر شده است )های جغرافیایی پسینآید؛ این سفرنامه، منبع برخی از نوشتهشمار میجهت، ارزشمند به

های جغرافیایی عربی است (، از بهترین نوشته4ن احمد مَقدِسی )سدۀ نوشتۀ ابوعبدالله محمدبالأقالیم،  ۀأحسن التقاسیم فی معرف

های گوناگون زندگی انسان در شهرهای اسلامی، از جمله مذهب، اندیشه، زبان، خوراک و اش به جنبهکه به خاطر نگاه نویسنده

تاری درازدامن و دو بخش اصلی دربارۀ نوع خودش برتری دارد. این کتاب، دربرداندۀ پیشگفهای همپوشاک و باور، بر دیگر کتاب

(؛ نویسنده به 4نوشتۀ محمد بن علی بن حوقل )سدۀ  الأرض )المسالک والممالک( ۀصورهای عربی و عجمی است. سرزمین

را  های گوناگونی چون آفریقا، اسپانیا، آذربایجان، ارمنستان، عربستان، عراق، خوزستان، خوارزم، ماوراءالنهر رفته و آنچهسرزمین

 المسالک والممالک، (.158-171: 1995الموافی،  :خوانده، نوشته است )دربارۀ او بنگر بههای دیگران دیده، شنیده و گاه در نوشته

(؛ این کتاب 11: 1347( که از روی صُوَر الأقالیم ابوزید بلخی تألیف شده )الاصطخری، 4نوشتۀ ابراهیم بن محمد اصطخری )سدۀ 

نوشتۀ محمد بن محمد بن عبدالله ادریس  ،الآفاق المشتاق واختراق ۀنزه های اسلامی است.از سرزمیندربارۀ بیست اقلیم 

نوشتۀ  معجم البلدان های اسلامی سخن گفته است.(، جغرافیدان اهل سیسیل است و از هفت اقلیم سرزمین6الحمّودی )سدۀ 

هایش را از منابع پیش از خود برداشت نویسنده بخشی از یادداشت ای جغرافیایی و(، فرهنگنامه7یاقوت بن عبدالله الحموی )سدۀ 

قصد حج خانۀ خدا از مغرب اقصی ( است؛ او سفر خود را به7نوشتۀ محمد بن محمد العبدری )سدۀ  ،ۀالمغربی ۀالرحل است.کرده

 ،ک الأبصار فی ممالک الأمصارمسال(. 7-8: 2007به شرق جهان اسلام آغاز کرد و هرآنچه را دید و شنید، نگاشت )العبدری، 

های جغرافیایی و تاریخی در روزگار مملوکی و المعارفترین دائره(، از مهم8الله العمری )سدۀ بن فضل نوشتۀ احمد بن یحیی

نوشتۀ محمد  ،النُظّار فی غرائب الأمصار ۀتحف(. 69: 1، جالعمریدربردارندۀ دو بخش اصلی جغرافیای تاریخی و انسانی است )

های اسلامی کوچ ترین سرزمین( است؛ نویسنده از مغرب جهان اسلام برخاست به شرقی8بن عبدالله معروف به ابن بطوطه )سدۀ 

رو در شمار ارزشمندترین های زیادی از فرهنگ و زبان شهرهای گوناگون است و از ایناش دربردارندۀ آگاهیکرد و سفرنامه

 آید.شمار میهای میانی هجری بههای سدهسفرنامه
6. Diglossia and Bilingualism. 

اند، توضیح یا نامی دیگر برای هریک و درون قلاب ها برای خوانندۀ معاصر ناشناساز آنجا که نام برخی شهرها و گروه. 7

 ایم. آورده

8. Indigenous language&Mediating language. 

: 1400قبول و همکاران،  ر دست است، از جمله:بن بطوطه، چندین پژوهش ددربارۀ آداب و رسوم مردم ایران در سفرنامۀ ا. 9

40-22. 
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